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Abstract 
One of the priority criteria (murajjihāt) in cases of conflict (tazāḥum) is the precedence of “the more important” over “the 

important”; although some scholars of principles of Fiqh have reduced all other prepondering factors by mentioning the theory of the 

unity of preponderants. Despite extensive studies, sufficient attention has not been paid to how to distinguish “the more important” 

from “the important”. In certain jurisprudential investigations (such as the conflict between the pilgrimage (ḥajj) and a vow (nazr)), 

various indicators have been proposed. Shahīd Ṣadr has enumerated six criteria for identifying the importance of a Shari'a ruling 

relative to other rulings. In the present research, which is conducted via the descriptive-analytical method and relies on library-based 

resources, we seek to evaluate the effectiveness of these six criteria in resolving the conflict of rulings. Findings indicate that "explicit 

mention of importance in narrative texts" and "the correlation between the ruling and its subject matter" possess sufficient validity 

for identifying the importance of one Shari'a ruling over another. However, "the absolute implication of the evidence" (ʾiṭlāq-i dalīl), 

"attention to the characteristics of an act in narrative texts”, "the intensity of the threat regarding the abandonment of a duty", and 

"the frequency of specification" are unacceptable due to a lack of valid evidence. Nevertheless, even if these six indicators do not 

prove the definitive importance of one of the two conflicting rulings, some of them indicate a degree of probabilistic importance that 

is sufficient for the precedence of one Shari'a ruling according to Shahīd Ṣadr. 
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شناسی تشخیص اهمیت احکام در فرض تزاحم و کارآمدی آن در روش

 موردی نظرات شهید صدر ۀحل مسائل فقهی؛ مطالع
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  دانشگاه تهران، تهران، ایران  ،دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامیفقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه دانشجوی دکتری 

)نویسندۀ مسئول( دکتر سعید نظری توکلی  
می، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشکدۀ الهیات و معارف اسلا استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،  
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 چکیده

یکی از مرجحات باب تزاحم، تقدیم اهم بر مهم است؛ هرچند برخی از عالمان اصول فقه با طرح نظریهٔ وحددت مدرج ، سدایر 
نشدده و  اند. باوجود مطالعات گسترده، نسبت به چگونگی شناخت اهم از مهم، به قدر کافی توجدهمرجحات را به آن باز گردانده

اندد. در ایدم میدان، شدهید صددر هایی یاد کردهگاه در بررسی برخی مسائل فقهی )همچون مسئلهٔ تزاحم حج با نذر(، از شاخصه
روش اسدت. در ایدم ودشوهش کده بده شش معیار برای شناخت اهمیت ید  حکدم شدرعی نسدبت بده دیگدر احکدار بدر شدمرده

گانه را در عدلا  تدزاحم ای انجار شده در وی آندیم میدزان کارآمددی معیارهدای شدشهتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانتوصیفی
، از اعتبدار «مناسدبت حکدم و موعدو »و « تصری  به اهمیت در متون روایی»دهد، های وشوهش نشان میاحکار بسنجیم. یافته

های ی  توجه به ویشگی»، «ق دلیلاطلا»کافی برای شناخت اهمیت ی  حکم شرعی نسبت به حکم دیگر برخوردار است، ولی 
سبب فقدان دلیل معتبر، قابل وذیرش نیستند. با ایم ، به«کثرت تنصیص»و « شدت تهدید بر ترک واجب»، «عمل در متون روایی

هدا نشدانگر اهمیدت گانه، اهمیتِ قطعی یکی از دو متزاحم را اثبات نکنندد، برخدی از آنششهای وجود، بر فرض اینکه شاخصه
 مالی هستند که به نظر شهید صدر، برای تقدر ی  حکم شرعی کافی است.احت
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 مقدمه

است؛ یعنی دو حکم بدون ناسازگاری ازسوی شار  جعدل « تزاحم»ازجمله مباحث اصول فقه، مسئلۀ 
ها عمل کند؛ خواه قدرت بر انجار هر دو نداشته باشدد زمان به هر دوی آنه باشند ولی مکلف نتواند همشد

کدردن ایدم عالمان اصدول فقده بدرای برطرف 1و خواه شار  انجار هر دو تکلیف را از مکلف نخواسته باشد.
کردن اندد: مقددربیدان کردههدایی را بدرای تدرجی  ناسازگاری )رفع تزاحم( و عمل به حکم منتخب، ملاک

داربودن عمدل بده کردن واجب مضیق بر واجدب موسدع، زمدانواجبِ دارای بدل بر واجب فاقد بدل، مقدر
  2کردن واجب مطلق بر واجب مشروط.هری  از دو تکلیف، مقدر

اسدت، هرچندد دور از نهدم نیسدت اگدر مددعی شدویم « کردن اهم بر مهممقدر»یکی از مرجحات، 
های تشخیص اهم از مهم کده معیدار رو، بررسی سنجهازایم 3ۀ مرجحات به ایم نشانگر است.بازگشت هم

کردن ی  تکلیف است، اهمیت زیادی دارد. شهید صدر ازجمله عالمان اصول فقه است که اصلی در مقدر
ی صورت گسترده به ایم موعو  ورداخته و شش معیار برای کشف اهمیت احکار نسبت به یکدیگر معرفدبه

ای انجدار شدده درصددد توصیفی و با استناد منابع کتابخاندهروش تحلیلیکرده است. وشوهش حاعر که به
 است با رویکردی انتقادی نظریۀ ایشان را دربارۀ روشِ شناسایی اهمیت احکار شرعی بررسی کند.

مرجحدات بده بیدان « بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکار شرعی»امیم و نعیمی در مقالۀ 
دانستم تقدیم اهم بر مهم به چگونگی کشف اهم از مهم باب تزاحم از دیدگاه فقها ورداخته و باوجود مرج 

کید بر دیدگاه اصولی محقق »صابری مجد و دیگران در مقالۀ  4اند.نپرداخته بازشناسی مرجحات تزاحم با تأ
کید بر دیدگا« نائینی اندد ولدی بده مسدئلۀ ه محقق ندائینی ورداختهبه نقد و بررسی مرجحات باب تزاحم با تأ

کاربست »نظری توکلی و زار  در مقالۀ  5اند.ای نکردهعنوان یکی از مرجحات اشارهبه« تقدیم اهم بر مهم»
به مرجحات تزاحم و کاربسدت « اصل تزاحم در حل مسئلۀ تعارض منافع بیمار در تخصیص منابع وزشکی

رو، مقالۀ واعظی و دیگران با تریم مطالعه به وشوهش ویشنزدی  6اند.دهآن در تعارض منافع بیمار اشاره کر
نویسدندگان در ایدم مقالده بده  7است.« های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»عنوان 

اند، بدون اینکه معیارهای مطرح های تشخیص اهم با استناد به آیات قرآنی و روایات ورداختهبررسی سنجه

                                                 
 .86، معجم مصطلح الاصولهلال،  1.
 .448تا4/445، ارشاد العقولسبحانی، . 2
 .2/11، الاصول العامة للفقه المقارنحکیم، . 3
 .148تا129، «بازخوانی مرجحات در فرض تزاحم میان احکار شرعی»امیم، نعیمی، . 4
کید بر »صابری مجد و دیگران، . 5  .158تا133، «دیدگاه اصولی محقق نائینیبازشناسی مرجحات تزاحم با تأ
 .15تا1، «کاربست اصل تزاحم در حل مسئلۀ تعارض منافع بیماران در تخصیص منابع وزشکی»نظری توکلی، زار  منشادی، . 6
 . 209تا191، «های برآمده از متون شرعی در تشخیص اهموارسی اولویت»واعظی و دیگران، . 7
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شده، ایدم مقالده از آن جهدت دارای نهادن به تحقیقات انجارسوی شهید صدر را بررسی کنند. عمم ار از
های کردن اهم بر مهم است و عمم توعدی  سدنجهنوآوری است که متمرکز بر نظریۀ شهید صدر در مقدر

مطرح ازسوی شهید های . سنجه1دهد: کند و به ایم دو ورسش واسخ میها را نقد میمطرح توسط ایشان آن
. بر فرض که اهمیت ی  حکم و تکلیف 2بودن ی  تکلیف کارآمد است؟ صدر تا چه میزان در تعییم اهم

 صورت قطعی ثابت نشود، آیا احتمال اهمیت برای تقدیم ی  تکلیف کافی است؟برآمده از آن به

 . چرایی تقدیم اهم بر مهم1
هدای امدا در تبیدیم چرایدی آن، احتمال 8شدودمی در فرض ناسازگاری، حکم اهم بر حکم مهم مقددر

یعنی تصور آن برای قضاوت  9ای فطری است؛. گزاره1مختلفی ازسوی عالمان اصول فقه مطرح شده است: 
. ترجی  مرجوح بر راج  قبی  است و تقدیم اهدم بدر 2 10نسبت به درستی آن کافی است )قیاساتها معها(؛

شدود، ولدی تقددیم اهدم رفتم بخشی از مصلحت میوجب ازدستزیرا تقدیم مهم م 11مهم عروری است؛
به سخم دیگر، در فرض تزاحم دو حکدم، عقدل بده لدزور تحصدیل  12شود.سبب ایجاد مصلحت بیشتر می

. در 3مانندد تقددر حفدا جدان شدخص بدر حفدا امدوال او؛  13کند؛نرفتم آن حکم میملاک اکثر و ازبیم
نظرآموزه ثْدمَ »قرار گرفته است. برای نمونه، در  های دینی نیز ایم تقدیم مدِّ ِِ فَمَمِ اعْطُرََّ غَیْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَدلَا 
همچندیم ازنظدر  15بر تقدیم اهم بر مهم اسدت.جواز خوردن گوشت مردار در فرض اعطرار مبتنی 14«عَلَیْهِ 

لَیْسَ »گزیند: را بر می گذارد، بلکه از میان بدها بهتریمامار صادق) (، عاقل تنها میان خوب و بد فرق نمی
یْم رَّ رِّ وَ لَکِمَّ الْعَاقِلَ مَمْ یَعْرِفُ خَیْرَ الشَّ  16.«الْعَاقِلُ مَمْ یَعْرِفُ الْخَیْرَ مِمَ الشَّ

های دینی در مقار ارشاد به درک عقلی در تقدیم اهم بدر مهدم بدوده، رسد که ایم گزارهروشم به نظر می
 17روند.شمار نمی دلیل مستقلی به

 

                                                 
 .4/709، فوائد الاصولنائینی، . 8
 .3/361، مصباح الاصولخوئی، . 9

 .377، البصائر النصیریة فی علم المنطقسهلان ساوی، ابم. 10
 .1/470، منتهی الاصول. بجنوردی، 11
 .3/361، مصباح الاصولخوئی، . 12
 .88، تعارض الادلة الشرعیةصدر، . 13
 .173بقره: . 14
 .23/179، مهذب الاحکامسبزواری، . 15
 .6/75، الانواربحار مجلسی، . 16
 .79، قواعد فقه سیاسیشریعتی، . 17
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 . روش کشف اهمیت یک واجب نسبت به واجب دیگر2
شهید صدر شش راه برای کشف اهمیت ی  تکلیف نسبت به تکلیف دیگر بیان کرده است، هرچند در 

 ای نیز دارند:ها تردیدهای جدیروایت برخی از آن
 . اطلاق دلیل1. 2

دی(هرگاه دلیلی شرعی گزاره ، اطدلاق دلیدل لفظدی نشدان از ای لفظی باشد و دلیل دیگر، غیرلفظی )لبَّ
اهمیت آن دارد، زیرا بنا بر وذیرش اطلاق، آن حکم در فرض تزاحم هم جریان دارد اما دلیل غیرلفظی چون 

برای نمونه، اگر میان وجوب به  18تزاحم با دلیل دیگر است.اطلاق ندارد، قدر متیقم از اعتبار آن، فرض عدر
حم باشد، بایستی نماز را در میانه رها کرد و مال خدود را از خطدر در رساندن نماز با حفا مال خود تزاوایان

نظرِ فقهدا )اجمدا  و تسدالم( اسدت کده دلیلدی رسداندن نمداز اتفداقامان داشت، زیرا دلیل وجوب به وایان
غیرلفظی و فاقد اطلاق است. درنتیجه، قدر متیقم از وجوب عمل بر طبق آن زمانی است که با واجب دیگر 

های واژگانی در میان احادیث اسدت کده اطدلاق و م نباشد، ولی دلیل وجوب حفا مال خود، گزارهدر تزاح
ای دیگدر، در تدزاحم میدان در نمونه 19دلَلت بر وجوب ایم عمل دارد، حتی درصورت تزاحم با دلیل دیگر.

اب مقددر حرکت بددن(، رعایدت انتصدانتصاب )راست نگه داشتم کمر و گردن( و استقرار )آرامش و عددر
زی( و استقرار در نمداز نیدز رعایدت اسدتقلال دادن به فرد یا چیشود. در تزاحم میان استقلال )بدون تکیهمی

ی )غیرلفظی( است و اطلاق ندارد، ولدی مقدر می شود؛ زیرا دلیل اعتبار استقرار، اجما  است، که دلیلی لبَّ
در  20شدوند.دارد و درصورت تزاحم مقدر می دلیل اعتبار انتصاب و استقلال، دلیلی لفظی است که اطلاق

کردن )ازاله( نجاست از مسجد، محقق خدویی بردن نماز )اتمار( و وجوب واکتزاحم میان وجوب به وایان
بودن ازالۀ نجاست مسدتند بده دلیدل داند. اگر فوریاطلاق دلیل را عامل تقدیم هری  از دو طرف تزاحم می

شود، اما اگر دلیل وجدوب اتمدار از اجما  باشد، ازالۀ نجاست مقدر میلفظی باشد و دلیل وجوب اتمار نم
بودن ازالۀ نجاست غیرلفظی باشد، دلیل وجوب اتمار نماز از آن جهت که اطلاق نماز، لفظی و دلیل فوری

سدرانجار، در تدزاحم میدان  21شود مقددر اسدت.شدن مسجد هنگار نمازخواندن نیز میدارد و شامل نجس
وجوب عمل به وصیت و حرمت نبش قبر، عمل به وصیت لَزر است؛ زیرا دلیل حرمت ندبش قبدر اجمدا  

 22است که باید به قدر متیقم آن، یعنی جایی که با وصیت تزاحم نداشته باشد، عمل کرد.
دانند. بده نظدر ایشدان، در برابر، شهید صدر استناد به اطلاق دلیل برای کشف اهمیت آن را درست نمی

                                                 
 .7/97، بحوث فی علم الاصولصدر، . 18
 .6/311، درسنامۀ اصول فقههاشمی شاهرودی،  .19
 .3/173، تنقیح مبانی العروةتبریزی، . 20
 .3/269، موسوعة الامام الخوئی. خوئی، 21
 .7/42، مصباح الهدیآملی، . 22
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وجدود های شرعی قرآنی یا روایدی اطلاقدی بده هر دلیل شرعی مقید به قید عقلی است و درنتیجه، در گزاره
اشتغال به کار دیگری )عد( است؛ خدواه آن آید؛ زیرا وجوب عمل به مفاد هر دلیل شرعی مقید به عدرنمی

وجود، تمس  به اطلاق دلیدل بدرای اثبدات اهمیدت آن، اایمتر از آن. بتراز با آن واجب باشد یا مهمکار هم
لاة»استناد به دلیل عار در شبهۀ مصداقی است. برای نمونه، دلیل  ، دلَلت بر وجوب نماز دارد و «اقیموا الصَّ

تر یا واجب مساوی با آن در اهمیدت ولدی تزاحم با واجب مهمایم وجوب، به حکم عقل مقید است به عدر
 23کند که اهمیت نماز بیشتر از اهمیت حفا مال است.نمی ایم دلیل اثبات

 . بیان اهمیت در متون روایی2. 2
تربدودن آن های کشف مهمتصری  به اهمیت ی  واجب نسبت به واجب یا واجبات دیگر، ازجمله راه

از  های مختلفی استفاده کرده است. برای نمونه،شار  برای بیان اهمیت ی  عمل از عبارت 24واجب است.
نْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِمْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ »روایت  مْ  الْوَقْتِ  فَوْتَ  ِِ آید که برای شار ، دست می به 25«فَلْیَتَیَمَّ

حفا نفس و انجار نماز در وقت، از گرفتم وعو اهمیت بیشدتری دارد. همچندیم براسداو روایدت زراره از 
لَاةِ  أَشْیَاءَ  عَلَی خَمْسَةِ  سْلَارُ اَلِْ  بُنِيَ »امار باقر:  کَاةِ  عَلَی الصَّ وْرِ  وَ الْحَجِّ  وَ الزَّ وَ  فَقُلْدتُ  زُرَارَةُ  قَالَ  وَ الْوَلََیَةِ  وَ الصَّ

هَا مِفْتَاحُهُم أَفْضَلُ  الْوَلََیَةُ  فَقَالَ  أَفْضَلُ  نَلِكَ  مِمْ  ءٍ شَيْ  أَي   نَّ
َ
لَیت امیرالمؤمنیم) ( تقدر بدر وایبندی به و 26،«لِِ

کند. وس از ولَیت، امدار) ( واجبات دیگر دارد. درنتیجه، در فرض تزاحم با دیگر واجبات اولویت ویدا می
سبب وجود چنیم نگاهی به واجبات، در اند. بهگذاری کردهبه ترتیب میان نماز، زکات، حج و روزه، اهمیت

مل به نذر زیارت سیدالشهداء در روز عرفه، انجار حدج واجدب فرض تزاحم انجار حج تمتع )واجب( با ع
کردن مسجد از نجاست و خواندن نمداز در همچنیم در تزاحم میان واک 27یابد.دلیل اهمیت آن تقدر میبه

یم»سبب اهمیت آن وایان وقت، نماز به لَاةُ عَمُودُ الدِّ سدرانجار، در فدرض تدزاحم  29شود.مقدر می 28«الصَّ
ادعای تقدر حج  31شود.و در فرض تزاحم زکات با حج، زکات مقدر می 30شودات، نماز مقدر مینماز و زک
سدور امدوالش، زکدات و رسد. همچنیم اگر شخصی وصیت کندد کده از ی نظر نمی درست به 32بر زکات

سور دارایی او کدافی بدرای عمدل بده هدر دو وصدیت که ی هزینۀ انجار حج واجب ورداخت شود، درحالی
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 که بنا بر روایت زراره، ورداخت زکات است. 33شودتر مقدر میشد، عمل مهمنبا
مراجعه به متون روایی برای تشخیص اهمیت عملی واجب از ی  سو، محدود به موارد کمی است و از 

دیگر، استناد به ایم روش زمانی موجه است که روایات وذیری اندکی برخوردار است. ازسویِ ظرفیت شمول
تنهایی برای تقدر آن بر دیگر داشتم ی  واجب بهای باشند. به دیگر سخم، اهمیترای جنبۀ مقایسهمرتبط دا

ای آن توجده شدده واجبات کافی نیست، مگر زمانی که در متم ی  روایت یا در دو روایت به جنبۀ مقایسده
 گونه که در رابطۀ میان ولَیت معصومان با دیگر واجبات گذشت.باشد، آن

 ت تهدید نسبت به ترک واجب. شد3. 2
 34شدت تهدید بر ترک ی  واجب نسبت به واجب دیگر راهی است برای کشف اهمیت ید  تکلیدف.

تَارِكُ الْحَجِّ »اقدار بر انجار حج بر شخص توانمند )مستطیع( برابر با کفر دانسته شده است برای نمونه، عدر
همچنیم ترک عمدی و بدون دلیل فریضۀ حج برابر با خرو  از اسلار و یهدودی یدا  35«وَ هُوَ مُسْتَطِیعٌ کَافِر/

ا.»بودن تصور شده است: مسیحی اً أَوْ نَصْرَانِیَّ سْلَارِ ... فَلْیَمُتْ یَهُودِیَّ ةَ الِْ  36«مَمْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّ
در فدرض تدزاحم اسدت.  ها نشانگر اهمیت ی  واجب و تقددر آن بدر واجدب دیگدر،گونه توصیفایم

صورت ناهمگم استفاده کند نشدانگر ایدم اساو، اگر شار  برای ترک دو عمل واجب از ابزار تهدید بهبرایم
است که هرچه انجار ی  عمل از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، درجۀ تهدید نسبت به ترک آن نیز بدالَتر 

ارت هر سدالۀ سیدالشدهدا در روز عرفده درصدورت خواهد بود. برای نمونه، انجار ی  واجب مانند نذر زی
 37شود.دلیل شدت تهدید در ترک آن مقدر میتزاحم با انجار حج واجب باشد، انجار حج واجب به

به سخم دیگر، اگر کیفر اخروی یا دنیوی بر انجار عملی از کیفدر اخدروی یدا دنیدوی بدر عمدل دیگدر 
. در مسئلۀ تزاحم میان وجوب انجار حج و وجوب عمل تر باشد، نشان از اهمیت اولی بر دومی داردسخت

به نذر برخی از فقها بر ایم باورند که عمل به مفاد نذر اهمیدت بیشدتری دارد، زیدرا تدرک حدج فقدط کیفدر 
بر کیفر اخروی، کیفر دنیوی نیز بده دنبدال دارد و شدخص ملدزر بده که ترک نذر افزوناخروی دارد، درحالی

 38درنتیجه، عمل به ندذر از اهمیدت بیشدتری نسدبت بده حدج برخدوردار اسدت.ورداخت کفاره نیز هست. 
که تأدیدب جدز بدا کردن فرزند و حرمت بدگویی )غیبدت(، درصدورتیهمچنیم در تزاحم میان وجوب ادب

بخشیدن به انجار غیبت نادرست است، بدگویی از فرزند ممکم نباشد، بنا بر نظر برخی از فقها، مشروعیت
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له گناهانی است که در متون روایی برای انجار آن کیفرهای اخروی سنگینی در نظدر گرفتده زیرا غیبت ازجم
 39شده است.

رسد، زیدرا توصدیف ید  عمدل واجدب یدا حدرار بده چنیم نگاهی به مسئلۀ اهمیت موجه به نظر نمی
آمیز و در مواردی همچون حج، مفهومی مبالغده 40بودن از ی  جهت خاص« اشد»، حکایت از «اشدیت»

به مفهور تقدر ترک غیبت نسبت بده انجدار رابطدۀ نامشدرو   42«اشدبودن غیبت از زنا»برای نمونه،  41دارد.
شدود ولدی وجدود نیست، فقط از ایم جهت است که آثار اخروی رابطۀ نامشرو  بدا وشدیمانی برطدرف می

دهُ عَلَیْدهِ، وَ »فی نیست: وشیمانی برای وذیرش توبه از غیبت کا دهِ فَیَتُدوبُ اللَّ لَدی اللَّ ِِ جُلَ یَزْنِي فَیَتُوبُ  نَّ الرَّ
َ
لِِ

ی یَغْفِرَهَا صَاحِبُهَا.  43«الْغِیبَةُ لََ تُغْفَرُ حَتَّ
نیز جداری اسدت،  44«اشدبودن قطع سر مرده نسبت به قطع سر انسان زنده»نظیر چنیم نگرشی دربارۀ 

به بدن متوفاست، ولی در فرض تزاحم، حفا نفس انسان زنده تقدر  گزاریه لزور احترارزیرا ایم گزاره ناظر ب
همچندیم، اشددیت ربداخواری بدر رابطدۀ نامشدرو  بدا خویشداوندان  45بر جداسازی سر انسان مرده دارد.

 شدنی است.در همیم راستا توجیه 47و اشدیت دروغ نسبت به مصرف مشروبات الکلی )خمر( 46)محارر(
تربودن ملاک آن عمدل بر ایم، شدت کیفر بر ی  عمل نیز همیشه نشانگر اهمیت آن عمل و قویونافز

نزد شار  نیست؛ زیرا شدت کیفر گاه برای جلوگیری از انجار عملی است که مردر به دلَیلی انگیدزۀ بیشدتر 
معه باشد. درنتیجه، بیان سبب فراوانی انجار آن عمل در جاتواند بهنسبت به انجار آن دارند، همچنان که می

اسدتفاده از مجدازات کیفر شدید برای اصلاح رفتار جامعه در انجار ی  امر ناهنجار است. همچندیم، عدر
اهمیت تدرک آن عمدل نیسدت؛ همچدون تکدرار شدکار مالی کفاره و بسندگی به کیفر اخروی، دلیل بر عدر

کید بر کیفر اخرو دهُ عَزِیدزٌ نُو »ی )صید( در مراسم حج که خداوند باوجود تأ هُ مِنْدهُ وَ اللَّ وَ مَمْ عادَ فَیَنْتَقِمُ اللَّ
 49از ابزار کفاره در مقار توصیف مجازات آن استفاده نکرده است. 48«انْتِقارٍ 
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 های یک عمل در متون روایی. توجه به ویژگی4. 2
توان بدا ده است که میهایی بر شمرده شدر برخی از متون روایی گاه برای رفتارهای دینی واجب ویشگی

بدرد. هاسدت ودی ها به اهمیت بیشتر ی  واجب نسبت به واجبات دیگری که فاقد آن ویشگیدرنظرگرفتم آن
های اعدطراری آید کده نمداز دارای بددلدست میچنیم به 50«الصلاة لَ تترک بحال»برای نمونه، از جملۀ 

های یا بددل شود ولی واجبات دیگر همیشه بدلصورت کامل ترک نمیگاه بهمتعددی است و درنتیجه، هیچ
ها برای لزور انجامشان استناد کدرد و توان به اطلاق یا عمور آناعطراری ندارد. در فرض تزاحم با نماز نمی

 51شدنی هستند.به همیم جهت، ترک
لفظدی ووشی از اینکه وجدود چندیم دلیدل ایم شاخصه از کارآمدی لَزر برخوردار نیست، زیرا با چشم

وجود چند جانشیم )بدل( برای انجار ی  واجب در  52روست،)الصلاة لَ تترک بحال( با تردید جدی روبه
های مختلف نشانگر اهمیت آن واجب نیست، فقط از امکان دستیابی به مصلحت نهفته در انجار وععیت

توان ادعا کدرد نبدود نه میبر اینکه، در ی  استدلَل واروهای گوناگون حکایت دارد. افزونآن عمل به شکل
های مختلف برای آن، زیرا نشدانگر جانشیم برای ی  واجب از اهمیت آن حکایت دارد و نه وجود جانشیم

نظر از چنان اهمیتی برخوردار است که هدیچ عمدل دیگدری نمی تواندد جدایگزیم آن ایم است که عمل مدِّ
 53شود.

 . مناسبت حکم با موضوع5. 2
که از محقق نائینی به بعد گسترش بیشتری ویددا کدرده، « اسبت حکم با موعو من»منظور از اصطلاح 

ایم است که احکار شرعی بنا بر روش عرفی و خطور نهنی، مناسب و سازگار با موعوعی است کده بدر آن 
هدای ، ازجملده راه«مناسدبت حکدم و موعدو »بنا بر نظر برخی از عالمان اصول فقه،  54شوند.مترتب می

ها را هایی که عرف ملاک آنایم تناسب در واجب 55ی  واجب نسبت به واجب دیگر است.کشف اهمیت 
داند سبب ایجاد ظهور عرفی برای ی  گزارۀ فقهی شده، اهمیت آن را نسبت بده دیگدر امدور تر میبااهمیت

اهمیت برای نمونه، حفا کیان اسلار نسبت به دیگر واجبات الهی از  56دهد.واجب در نظر شار  نشان می
همچنیم  58معناست.زیرا تا اصل اسلار باقی نباشد، عمل به دستورات اسلار بی 57بیشتری برخوردار است،
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حفا نظار اسلامی نسبت به دیگر واجبات از اهمیت زیادی برخوردار است، در فدرض تدزاحم بدا حرمدت 
وجدوب حفدا نظدار  همچنان کده در فدرض تدزاحم 59تعزیر متهم برای کشف جرر، حفا نظار تقدر دارد.

داند زیر شکنجه اسرار مهم اسلامی با وجوب حفا نفس خود، زمانی که شخص مسلمانی اسیر شده و می
سدرانجار،  60تر بوده، اقدار بده خودکشدی جدایز اسدت.کشور را فاش خواهد کرد، حفا نظار اسلامی مهم

ال دیگران )غصب( برخدوردار حفا جان خود و دیگران از اهمیت بیشتری نسبت به تصرف نامشرو  در امو
 61است، تصرف نامشرو  در اموال دیگران برای حفا جان خود یا دیگر افراد جایز خواهد بود.

در ایم روش، عرف، مفاد دلیل اهدم را تعمدیم داده و شدمول آن را درصدورت وجدود مدلاک مهدم نیدز 
 62ه دلیل اهم وجود نداشته باشدد.داند کوذیرد یا شمول دلیل مهم را محدود کرده و منحصر به جایی میمی

ارٍ أُخَدرَ »برخی فقها استثنای بیمار از وجوب روزه در آیۀ  ةٌ مِمْ أَیََّ بدر را مبتنی 63«فَمَمْ کَانَ مِنْکُمْ مَرِیضًا... فَعِدََّ
تواند روزه بگیرد که سلامت داشته باشد. اند؛ زیرا بنابر فهم عرفی، کسی میمناسبت حکم و موعو  دانسته

اساو، ایم روش در جایی که عرف قادر به برایم 64یجه، حفا نفس از اهمیت بیشتری برخوردار است.درنت
تشخیص اهمیت ملاک ی  حکم نسبت به ملاک حکم دیگر نیست، کدارایی نددارد. بده همدیم دلیدل، در 

عدرف  زیدرا 65تدوان از ایدم روش اسدتفاده کدرد؛نمی« نفی عدرر»و قاعدۀ « نفی سبیل»تزاحم میان قاعدۀ 
دهد. در تزاحم وجوب نماز با حرمت غصب نیز از آن جهت اهمیت یکی را نسبت به دیگری تشخیص نمی

 66شدنی نیست.که بنا بر فهم عرفی، هر دو دلیل از عمومیت یکسانی برخوردار هستند، ایم روش استفاده
 . پُرتکراری یک واجب در متون دینی5. 2

تواندد نشدان از متدون دیندی )نصدوص قرآندی و روایدی( میورتکراری ی  واجب )کثرت تنصیص( در 
زیرا هرچه فراوانی )درصد احتمال وقو ( ید  چیدز بیشدتر باشدد، بندا بدر  67اهمیت آن واجب داشته باشد؛

به فراوانی بیشتر برای نمونه، باتوجه 68آورتر است.، شناخت حاصل از آن یقیم«حجیت حساب احتملات»
که شخص با خواندن نماز از ورواز نسبت به روایات مربوط به حج، درصورتی تعداد روایات مربوط به نماز
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 کند.دهد، خواندن نماز اولویت ویدا میماند و حج را از دست میجا می
بنا بر نظر شهید صدر، فراوانی روایات ناظر به ی  حکم همیشه برآمدده از اهمیدت آن حکدم نیسدت، 

نی ورسش روات دربارۀ ی  مسئله، نیازمند تعداد زیادی از مدردر بلکه ناشی از عوامل دیگری همچون فراوا
ودذیری آن سنت در فرض وجدود تقیده و فراموشسویی با اهلبه دانستم حکم ی  مسئله )کثرت ابتلا(، هم

توانندد تری در میان روایات برخدوردار هسدتند نیدز میحکم است. درنتیجه، اعمال واجبی که از فراوانی کم
گرفتم ایم احتمالَت بدرای اثبدات اهمیدت رسد که نادیدهنظر میروشم به  69بیشتری باشند.دارای اهمیت 

  70واجب ورتکرار امری مشکل و گاه نشدنی است.
که بتوان احراز کرد فراواندی تکدرار ید  واجدب در آیدات و روایدات، ناشدی از بدیم ترتیب، درصورتی

بودن آن نزد شار  بوده است و نده اهمیتدلیل کمبه تکراربودن واجب دیگر نیزاهمیت آن واجب است و کم
تری دلیل دیگری؛ در مقار تزاحم باید آن واجب ورتکرار را بر واجب دیگر که در نصوص دینی از فراوانی کم

برخوردار است، مقدر کرد. مشکل اصلی ایم روش برای کشف اهمیت ی  واجب نسبت به واجب دیگدر، 
 کند.ایم دو احراز است و به همیم دلیل، استفاده از آن را ناممکم می نبود ابزار کافی برای اثبات

آید، شهید صدر از میان شدش شاخصده بدرای دست می گفته بهگونه که از مباحث ویشآن بندی:جمع
اند که وجوب عمل به مفاد هر را از آن نظر ناکافی دانسته« اطلاق دلیل»شناخت اهم از مهم، فقط استناد به 

 اشتغال به کار دیگری )عد( است. درنتیجه، دلیل اطلاقی ندارد تدا قابدل تمسد شرعی، مقید به عدردلیل 
شدت تهدید نسبت به ترک »، سه شاخصۀ دیگر، یعنی «اطلاق دلیل»بر باشد. اما به نظر نویسندگان، افزون

نیدز از « ن دیندیورتکراری ید  واجدب در متدو»و « های ی  عمل در متون دینیتوجه به ویشگی»، «واجب
آمیز دارد. فقط ی  مورد برای اعتبار کافی برخوردار نیستند؛ زیرا شدت تهدید، امری نسبی و مفهومی مبالغه

کثدرت بدرخلاف دیددگاه شدهید صددر، های ی  عمل در متون روایی گزارش شده اسدت و توجه به ویشگی
بودن سایر واجبات نیست اهمیتکمتنصیص کارآمدی دائمی ندارد، همیشه ناشی از اهمیت ی  واجب یا 

، «مناسبت حکدم و موعدو »و « بیان اهمیت در متون روایی»رو، . ازایمدیگر، احرازشدنی نیستزسویو ا
بیدان »تنها معیار درست برای شناخت اهمیت ی  واجب نسبت به واجدب دیگدر هسدتند، هرچندد معیدار 

امار باقر) ( نسبت به ترتیدب ولَیدت، نمداز، زکدات، گونه که در روایت زراره از آن« اهمیت در متون روایی
شدنی است که عرف نیز در جایی استفاده« مناسبت حکم و موعو »حج و روزه، فراوانی کمی دارد. معیار 

 بتواند اهمیت ملاک حکمی را نسبت به دیگری درک کند. 
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 . بسندگی به احتمال اهمیت در انجام تکلیف3
توان نتوانند اهمیت ی  واجب را نسبت به واجب دیگر اثبات کنند، آیا میگفته های ویشبر فرض که راه

به احتمال اهمیت ی  تکلیف نسبت به تکلیف دیگر بسنده کرد و انجار تکلیفی که احتمال اهمیدت بیشدتر 
 رود را بر تکلیف دیگر مقدر کرد؟در آن می

جود احتمال اهمیت نیز برای تقدیم ید  بنا بر نظر بسیاری از عالمان اصول فقه، در مقار رفع تزاحم، و
 برای اثبات ایم دیدگاه دو گونه استدلَل شده است: 71تکلیف )محتمل الَهمیة( کافی است.

 واجب دارای احتمال اهمیت . استناد به اطلاق1. 3
نظریۀ ترتب، درصورت علم به وذیرش تخییر عقلی در دو واجب با احتمال اهمیت برابر و وذیرش  بنا بر

اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر، واجب غیراهم اطلاق ندارد؛ یعنی وجوب واجب غیرمهم )مرجدوح( 
که احتمدال اهمیدت واجبدی وجدود داشدته ندادن واجب اهم )راج ( است. اما درصورتیمشروط به انجار

اجدب دارای رفتم اطلاق ایم واجب نداریم. درنتیجه، به حکم اطلاق بایسدتی همدیم وباشد، یقیم به ازبیم
 72احتمال اهمیت را انجار داد.

دانند، زیدرا همدۀ تکدالیف شدرعی بده حکدم عقدل مقیدد بده شهید صدر چنیم استدلَلی را موجه نمی
اشتغال مکلف به عد واجب مساوی یا به واجب اهم هستند. بنابرایم، تکلیف دارای احتمدال اهمیدت عدر

بودن از وععیت تقید لبی بیرون وان آن را با احتمال مطلقتنیز از ایم جهت مقید است و اطلاق ندارد و نمی
نظر اعتبار آن اتفداقآورد؛ چراکه مستلزر تمس  به عار در شدبهات مصدداقیه اسدت کده اصدولیان بدر عددر

 73دارند.
بودن تکلیف دارای احتمال اهمیت نسبت به دیگر تکدالیف توان از نظریۀ مقدروجود، همچنان میباایم

انگاری اهمیت تکلیف( بداوجود تکلیدف بودن تکلیف نسبت به اهمیت )نادیدهد، زیرا مطلقشرعی دفا  کر
تر است که هدر تر، مستلزر طلب عدیم یا مخالفت با غرض آمر در ترک واجب مهمبرابر در اهمیت یا مهم

، عمدل بده تدر مدزاحمباشند. اما ازآنجاکه هدف از تقیید تکالیف شرعی به نبود تکلیف مهمدو نامعقول می
بدودن آن وجدود دارد، اطدلاق دلیلدی کده احتیاط در دورکردن مکلف از تکلیفی است کده احتمدال مرجوح

شود همچنان قابلیت استناد خود را حفا کرده و درنتیجده، عمدل بده تکلیدف احتمال اهمیت در آن داده می
 دارای احتمال اهمیت واجب است، هرچند تکلیف مزاحمی نیز وجود داشته باشد.

هدا سده وعدعیت به دیگر سخم، هنگار تزاحم دو حکدم شدرعی، ازنظدر علدم بده اهمیدت یکدی از آن

                                                 
 .8/50، تحقیق الاصول؛ حسینی میلانی، 4/153، مستمسک العروة الوثقی؛ حکیم، 3/220، اصول الفقهمظفر، . 71
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  291/ ...آن در حل  یاحکام در فرض تزاحم و کارآمد تیاهم صیتشخ یشناسروش ؛یتوکل ینظر ،مصلح

 

. علم بده تسداوی دو حکدم ازنظدر 2. علم به اهمیت حکمی نسبت به حکم دیگر؛ 1شدنی است: بینیویش
علم نسبت به اهمیت یا تساوی ی  حکم. در وععیت اول و دور، تکلیف بده انجدار ید  . عدر3اهمیت؛ 

تر یا تکلیف مساوی است؛ چراکه در غیر ایم صورت، مستلزر ترجی  انجار تکلیف مهمل، مقید به عدرعم
بدون مرج  یا طلب عدیم است. اما در وععیت سور که علم به اهمیدت یدا تسداوی دو تکلیدف مدزاحم 

همیت آن است توان استناد جست، زیرا هدف از تقیید در وععیت علم، به اوجود ندارد، به اطلاق دلیل می
رود، دلیلدی که مکلف تکلیف غیرمهم )مرجوح( را انجار ندهد ولی در وععیتی که احتمدال اهمیدت مدی

زیرا برای شار  حفا اهمیت احتمالی همچون اهمیدت  74برداشتم از اطلاق حکم وجود ندارد؛برای دست
 75قطعی امری عروری است.

 . استناد به قاعدۀ اشتغال در مقام امتثال2. 3
ازآنجاکه مکلف هنگار تزاحم دو دلیل شرعی قدرت بر انجدار هدر دو تکلیدف را نددارد، بایسدتی ید  
تکلیف را به خواست خود انتخاب )تخییر( و انجار دهد یا فقط مجاز به انجار ید  عمدل اسدت )تعیدیم(. 

ه عالمان اصول فقده بنابرایم، مورد بحث مصداقی از مسئلۀ دَوَران بیم تعییم و تخییر در مقار امتثال است ک
 دانند.قاعدۀ اشتغال را در آن جاری می

اش عمل کرده کند که به وظیفهحال، اگر مکلف تکلیف با احتمال اهمیت را انجار بدهد، یقیم ویدا می
است اما اگر تکلیف غیرمهم را انجار دهد، یقیم به انجار وظیفدۀ خدود نددارد. تردیددی نیسدت کده امتثدال 

رود ثال احتمالی است. بر مکلف واجب اسدت تکلیفدی را کده احتمدال اهمیدت آن مدیقطعی، مقدر بر امت
 76انجار دهد.

دانستم اصل تریم نقد بر ایم استدلَل عبارت است از اینکه در دَوران میان تعییم و تخییر، با جاریمهم
تکلیدف دارای درنتیجه، بدا جریدان برائدت در وجدوب عمدل بده  77عملی برائت بایستی قائل به تخییر شد.

احتمال اهمیت مکلف مجاز است تکلیف غیرمهم را نیز انجار دهد. اما ایم نقد وارد نیست، زیرا در دَوران 
شدود و در دو مدورد میان تعییم و تخییر، سه حالت متصور است که فقط در ی  مورد آن برائدت جداری می

 دیگر، همچنان اصل احتیاط حاکم است: 
شدود، مانندد م و تخییر در مقار حجیت حکم: در ایم فرض، برائت جداری نمی. دَوران امر میان تعیی1

صورت تعیینی یا تخییری است که بر مکلف واجب است به فتوای اعلم ش  در حجیت فتوای فقیه اعلم به
 مراجعه کند.
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لزر به . دَوران امر میان تعییم و تخییر در مقار امتثال: در ایم فرض نیز برائت جاری نیست و مکلف م2
تواندد شدده را در هدر جدایی میرعایت احتیاط است، مانند ش  گیرندۀ امانت در اینکه مال به امانت گرفته

نگهداری کند یا لَزر است آن را در محل مناسب مانند صندوق نگهدداری کندد. در چندیم حدالتی، تعیدیم 
 مقدر است، زیرا اشتغال یقینی نیازمند برائت یقینی است. 

شدود، مانندد شد  در مر میان تعییم و تخییر در مقار جعل: در ایم فرض برائدت جداری می. دَوران ا3
رود و شدمار مدی وجوب تعیینی یا تخییری نماز جمعه که با جریان برائت، نماز جمعه واجدب تخییدری بده

 78تواند به جای آن نماز ظهر نیز بخواند.مکلف می
از گونۀ دَوران میان تعییم و تخییر است که تعییم مقدر  بدیم ترتیب، در واجبی که احتمال اهمیت دارد،

انگاری مقار جعل و مقدار امتثدال شود و ادعای جریان برائت از تعییم در فرض تزاحم، ناشی از همسانمی
نکه، برائت در ش  در مقار جعل تکلیف جاری است، ولی در ش  در مقدار امتثدال، جاندب است. حال آ

ابر، شهید صدر بر ایم باور است که همچنان اصل برائت جاری است. درنتیجده، در بر 79تعییم مقدر است.
مکلف در مقار امتثال نیز برائت جاری کرده و مخیر است؛ زیرا ش  در سعه و عیق قید موجود در تکلیدف 

 80شود.دارای احتمال اهمیت، به ش  در تکلیف زائد منتهی می

 گیرینتیجه
یدی وجود ندارد، اما دلَیل گوناگونی در چرایی آن بیدان شدده اسدت. هرچند در تقدیم اهم بر مهم ترد

ها از اند که برخی از آنشهید صدر شش روش را برای کشف اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر بیان کرده
 اعتبار کافی برخوردار نیستند.

ی(، اطلاق هرگاه ی  دلیل شرعی، گزاره دلیل لفظی نشدان از ای لفظی باشد و دلیل دیگر، غیرلفظی )لبَّ
اهمیت آن دارد. اما بنا بر نظر شهید صدر، چون هر دلیل شرعی مقید به قید عقلی است و درنتیجه، وجوب 

اشتغال به کار دیگری )عد( است، بنابرایم تمس  به اطلاق دلیل عمل به مفاد هر دلیل شرعی مقید به عدر
 صداقی است.برای اثبات اهمیت آن، استناد به دلیل عار در شبهۀ م

تربدودن آن هدای کشدف مهمتصری  به اهمیت واجبی نسبت به واجب یا واجبدات دیگدر، ازجملده راه
وذیری اندکی برخوردار است؛ زیرا فراوانی روایداتی کده در مقدار مقایسدۀ واجب است اما از ظرفیت شمول

 اهمیت واجبات هستند، بسیار اندک است.
تواندد راهدی بدرای ب دیگر یا شدت کیفر بدر ید  عمدل نمیشدت تهدید بر ترک واجبی نسبت به واج
                                                 

 .3/275، محاضرات فی اصول الفقهخوئی، . 78
 .2/457، مصباح الاصولخوئی، . 79
 .7/91، بحوث فی علم الاصولصدر، . 80



  293/ ...آن در حل  یاحکام در فرض تزاحم و کارآمد تیاهم صیتشخ یشناسروش ؛یتوکل ینظر ،مصلح

 

، حکایدت از «اشددیت»کشف اهمیت ی  تکلیف باشد، زیدرا توصدیف ید  عمدل واجدب یدا حدرار بده 
هدا فراگیدر آمیز دارد و نسبت به همۀ موقعیتاز ی  جهت خاص و در مواردی، مفهومی مبالغه« اشدبودن»

 نیست.
هدایی بدر شدمرده شدده اسدت کده رفتارهای دیندی واجدب ویشگی هرچند در برخی از متون روایی برای

هدا هسدتند ها به اهمیت بیشتر واجبی نسبت به واجدب دیگدر کده فاقدد آن ویشگیتوان با درنظرگرفتم آنمی
ووشدی از نقددهای برد، اما ایم شاخصه محدود به ی  نمونه )الصلاة لَ تترک بحال( است کده بدا چشموی

 شدنی نیست. باتمحتوایی، اعتبار آن اث
های کشف اهمیت واجبی نسبت به واجب دیگر است. استفاده از مناسبت حکم و موعو ، ازجمله راه

داند کاربرد دارد، هنگامی کده عدرف هایی که عرف، ملاک آن را اهم از دیگری میایم روش، تنها در واجب
 قادر به تشخیص اهمیت ی  ملاک نباشد کارآمد نیست.

تواندد نشدان از اهمیدت آن واجدب داشدته باشدد. امدا تنهدا جب در آیات و روایات میورتکراری ی  وا
ناشی از اهمیدت آن عمدل اسدت و « کثرت تنصیص»درصورتی ایم روش استنادشدنی است که احراز شود 

بودن آن بوده اسدت. اثبدات ایدم دو شدرط اهمیتتکراربودن واجب مزاحم ناشی از کمنیز احراز شود که کم
 رسد.نبود ابزار مناسب، ممکم به نظر نمی سبببه

شهید صدر همچون بسیاری از عالمان اصول فقه احتمال وجود اهمیت در ی  واجب را برای تقدر آن 
 داند.در فرض تزاحم کافی می

تلاش شهید صدر برای ارائۀ راهکار عملی در تشخیص اهم از مهم، امری ستودنی و گامی بده جلدو در 
های نظدری و عملدی اصول فقهی نسبت به حل مسائل فقهدی اسدت امدا محددودیت کارآمدسازی مباحث

گانه سبب شده است که در تشخیص اهم از مهم همچندان در ودی راهکارهدای هری  از ایم ابزارهای شش
تری، همچون استفاده از دستاوردهای علور انسانی و تجربی در کشف اهمیت متعلق احکار شرعی مناسب
 باشیم.
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